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 چكيده:

بيستم، مكتب اگزيستانسياليسم است كه با توجـه  اي در قرن  ترين مكاتب فلسفة قارهيكي از مهم
عمدة خود به مسائلي همچون وجود انساني، فرديت، اخلاق و ايمان با ادبيـات عرفـاني و صـوفيانة    

الدين بلخي، عارف و شاعر بـزرگ ايرانـي، از جملـه    هاي فراواني دارد. مولانا جلال ايراني، مشابهت
و نبـوغ و بـدعت انديشـة     ة ايران است كـه دسـتگاه فكـري   نمايندگان مهم ادبيات عرفاني و صوفيان

  دارد. ش، از جهات بسياريبا تفكر اگزيستانسياليستي مشابهت و مطابقتاعرفاني و فلسفي
هاي فكري مولانـا بـا فيلسـوفان اگزيستانسياليسـت     در اين مقاله، كوشيده شده است تا همانندي

هـاي كلـي نحلـة فلسـفي     بـه معرفـي اصـول و ويژگـي     غربي مورد بررسي قرار گيرد. بنابراين ابتدا
اگزيستانسياليسم پرداخته شده است و بعد به مختصـري از آراي انديشـمندان ايـن مكتـب همچـون      

يركگارد، گابريل مارسل، كارل ياسپرس و ميگل د.اونامونو و سارتر اشـاره خواهـد شـد و     سورن كي
نكات برجستة اين نحلـه مناسـبت و سـازگاري دارد،    هايي از انديشة مولانا كه با پس از آن، به جنبه

پرداخته شده است و نشان داده شده است كـه ميـان مبـاني فكـري فيلسـوفان اگزيستانسياليسـت و       
  .تفكرات مولانا چه اشتراكاتي وجود دارد

  ها:  كليد واژه
  .الدين بلخي، اگزيستانسياليسم، فرديت، اخلاق و ايمانمولانا جلال
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  پيشگفتار
ستدهاي خواسته و ناخواسـته  اي است تا داد و كردن زمينهكمترين فايدة مطالعات تطبيقي، فراهم
هاي متنوع، گـزارش  ها و تمدنهاي فكري مختلف و فرهنگو تواردهاي پنهان و آشكار بين دستگاه

انـد،  هايي كه طرفين مورد بحث، متعلق به دو دنياي شرق و غربو تبيين شوند. همچنين در پژوهش
د و تحليل كرد. بهرة ديگري نيز ريزي تمدن جديد سنجيتوان سهم عمدة متفكران شرقي را در پيمي

-آيد و آن اينكه برخي نكات غامض و ديـرفهمِ سـامانه  اي و تطبيقي به دست مياز مطالعات مقايسه

 شوند.هاي مشابه، بهتر و بيشتر فهميده ميهاي فكري مختلف، در پرتو گزاره

سـفي و ادبـيِ   هـاي عرفـاني، فل  وجوهاي تطبيقي، مقايسة سيستمترين انواع جستيكي از جذاب
-ها تطبيـق انديشـه  هاي مشابه اروپايي است. در چند دهة اخير، در ميان آنـ اسلامي با دستگاهايراني

هـاي اگزيستانسياليسـت، رونـق    الدين محمد بلخي، با فلسـفه ويژه مولانا جلالهاي عارفان ايراني، به
خواهند فلسفه را ن وجودي ميتري را به خود جلب كرده است. فيلسوفابيشتري داشته و توجه فزون

كوشند به چيزهايي بينديشند كه براي انسان مفيـد  با زندگي روزمره مردم مرتبط سازند، از اين رو مي
اند چرا كه اعتقاد داشـتند بايـد   باشد. آنها از اينكه پاسخي قطعي به سوالات انسان بدهند پرهيز كرده

هـا صـادر   د و از اين كه حكمي كلي براي همه انسانهايي فردي براي خود بياب هر فرد انساني، پاسخ
شود كه او نيز چنين تفكراتـي داشـته اسـت و    كردند. با دقت در اشعار مولانا ديده ميكنند پرهيز مي

ايــن موضــوع قابــل انكــار نيســت. لــذا در ايــن جســتار، بــر آن شــديم تــا برخــي وجــوه برجســتة 
هـاي مشـترك ايـن دو شـيوة تفكـر را      زده، جنبـه  اگزيستانسياليسم را به محك تفكرات بلند مولوي

ايم كـه ايـن تفكـرات مشـترك را بـا      بررسي كنيم. به عبارت ديگر در اين پژوهش سعي بر اين نهاده
شواهد و مثال نشان دهيم. در اين مقاله ابتدا مفاهيم و مباني رويكرد اگزيستانسياليسـم را بـه شـكلي    

در ادامـه بـه آراي مولانـا و مقايسـه آراي آنهـا بـا همـديگر         كنـيم و قابل فهم و البته ساده ارائه مـي 
  ايم. پرداخته

  اگزيستانسياليسم چيست؟
هـاي كلاسـيك در    اگزيستانسياليسم يا به تعبير ديگر، فلسفة اصالت وجود، انقلابي عليـه فلسـفه  

 غرب است و بيش از هر چيزي به هستـي انسان توجـه دارد. پيش از اينكـه بـه بحـث دربـارة ايـن     
 مكتب و اصول اساسي آن بپردازيم، لازم است كه با ريشه اين واژه آشنا شويم. 

و  Existoگرفتــه شــده اســت. فعــل(» وجــود«بــه معنــي » اگزيســت«اگزيستانسياليســم از واژة 
Existere است. اين اصطلاح مترادف » برآمدن«و » ظاهر شدن«، »خروج از«) در زبان لاتين، به معني
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هـاي اصـالت وجـود خـاص      ، ولي در اصطلاح، اگزيستانسياليسم، به فلسـفه »يبودن و هست«است با 
توانند آگاهي خود را از اين واقعيت به موجودات آگـاه   شود كه مي انساني و پديدارشناسي اطلاق مي

م)، فيلسـوف فرانسـوي،   1951ـ1883( 1نظر لوئي لاول به ) «153: 1386ديگر نيز انتقال دهند. (كادن، 
(نـوالي،  » سـازد.  عبارت است از انجام يك عمل آزاد كه ما را به نحو مطلقي متعهد ميوجود داشتن، 

، وجود داشتن به معني گذر كردن از وضع موجـود و تعـالي    ) به همين دليل در اين فلسفه18: 1379
) بدانيم، در اين مكتب، وجـود، واقعيتـي   Essenceيا (» ماهيت«است. اگر اگزيستانس را نقطة مقابل 

گيـرد. از ايـن لحـاظ اسـت كـه فلاسـفة       هاي صـرف قـرار مـي    كه در برابر انتزاعيات و نظريه است
  دانند.اگزيستانسياليست، وجود را مقدم بر ماهيت مي

هـاي خـاص    هدف اصلي فلسفة اگزيستانسياليسم، دستيابي به معني و تحقـق تـدريجي توانـايي   
زنـد،   د و سرنوشت خويش را خود رقـم مـي  ساز انساني است. اين ادعا كه انسان ماهيت خود را مي

خواهد كه انسان، خود را به  متضمن اميدواري و دوري از تسليم شدن است. اين دستگاه فلسفي نمي
خواهد انسان، خود عادت به تعيين خط مشي زندگي داشـته باشـد و    مسير جريانات بسپارد بلكه مي

هـاي اگزيسـتانس از انسـان انتزاعـي      د. فلسـفه نباش ـ»  آيد آنچه پيش مي«مانند ساير موجودات، اسير 
  اند. نظر كردهصرف

شـوند. در دسـتةاول متفكرانـي    فيلسوفان اگزيستانسياليست به دو دستةالهي و الحادي تقسيم مي
ير كگور، ياسپرس و اونامونو و... قرار دارند و در دستةدوم فيلسوفان الحادي نظير ژان پـل  چون كي

رار دارند. وجه مشترك اين دو گروه تنها ايـن اسـت كـه هـر دو معتقدنـد      سارتر و مارتين هايدگر ق
(سـارتر،  ». فلسفه را بايد از درونگرايـي آغـاز كـرد   «وجود مقدم بر ماهيت است، يا به عبارت ديگر، 

1386 :25(  
  هاي مولانا آراي فيلسوفان الهي اگزيستانسياليسم و تطبيق آن با ديدگاه

اگزيستانسياليسم، ما به سه فيلسوف بزرگ اشاره خواهيم داشت؛ در در ميان فيلسوفان الهي نحلة 
ــي  ــورن ك ــة اول س ــارد (وهل ــ1813يركگ ــدر   1855ـ ــه او را پ ــاركي؛ ك ــارف دانم ــه و ع م.)، متأل

م.)، روانشناس و فيلسـوف آلمـاني، و   1969-1883خوانند، دوم كارل ياسپرس (اگزيستانسياليسم مي
  م.)، شاعر، فيلسوف و متكلم اسپانيايي. 1936 -1864پس از آن ميگل د. اونامونو (

يركگارد، به معنايواقعي فيلسوف نبود. با اين همه، سخن از اموري گفت كـه غالبـاً در   سورن كي
اسـت. از نظـر او،   » بـودن «و به ديگر معنا » وجود«و » فرديت«گيرند. مسئلة او  حوزة فلسفه قرار مي

هاي ارج از دسترس عقل، منطق و به طور كلي، نظامها و خريشه و اصل تمامي موضوع» موجوديت«
ترديد، بحث او در زمينة مسئلة وجود، نسب از تاريخچة اين موضوع دارد. هر چند فلسفي است. بي
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هاي فكري سـقراط   در انديشة بسياري از فلاسفة گذشته جنبة محوري داشت، با ورود حوزه» وجود«
، جانشـين  »خـود «توجه به مفهوم سقراطبي» را بشناس خودت«و افلاطون به فراموشي سپرده شد، و 

  توجهي قرار گرفت. شد و به سادگي در محاق بي» بودن«مسئلة 
وجـود  «شمولشان به ايـن پرسـش كـه    نرغم دستگاه فلسفي جها كدام از فلاسفة پيشين، عليهيچ
يابد و براي  درمييركگارد، اولين متفكري است كه اين را به هوشياري پاسخي ندادند و كي» چيست؟

شود. از نظر او، فلسفه و تفكري مطلوب است كه دربارة زنـدگي   پاسخ به اين پرسش وارد ميدان مي
باشد نه تفكر عقلـي و منطقـي، زيـرا كـه عقـل نـه تنهـا كاشـف وجـود نيسـت، بلكـه حجـاب آن             

  )34: 1380است.(دستغيب، 
اسـت. از نظـر او، يگانـه    » فردگرايـي «يـا  » فرد شدن«يركگارد، هاي مهم فلسفة كييكي از مؤلفه

هايش به فرد زنده است كه  ؛ و روي سخن او و تمام نوشته»فرد زنده«است، آن هم » فرد«وجود مهم 
بتواند يك زندگي معنادار و پرثمر داشته باشد. او معتقد بود هـر فـردي بـه تنهـايي بايـد دسـت بـه        

  اش بزند و در اين راه پيش برود. انتخاب راه زندگي
كنـد. يعنـي    يركگارد، هر كس نحوة زندگي خود را به يك گونة خاص گزينش مـي ه اعتقاد كيب

تـر و   هاي فرعـي  دهد كه اين انتخاب عظيم موجب گزينش انسان يك انتخاب عظيم و كلي انجام مي
شود و اعمال نظر محدود و گزينش مستقل در موارد جزئـي لازم نيسـت.    هاي ديگر مي منشأ انتخاب

  كند:  هاي عظيم و كلي را در سه چيز خلاصه و به سه مرحله تقسيم مي باو انتخا
  )Aestheticشناختي ( الجمالي يا زيبايي. مرحلة علم1
  )Moralاخلاقي ( . مرحلة 2
 )Religious. مرحلة ديني (3

دهد و هر كار ديگري را انسان با گزينش يكي از اين سه مرحله، انتخاب عظيم خود را انجام مي
 )Soren Kierkegaard ،1992 :82كند. ( براساس اين مرحله انتخاب مي

شناختي حيـات انسـان آن اسـت كـه اصـل لـذت بـر         الجمالي يا زيبايي در اين معني، مرحلة علم
اندوزي، به دست آوردن قـدرت و... از مـواردي اسـت     طلبي، ثروت راند. شهرت زندگي حكومت مي

وجو اند، اما حاصل اين جستوجوي كسب آن برند، در جست ميسر كه كساني كه در اين مرحله به 
هاي ديگـر. امـا در مرحلـة     دست آوردن يك لذت يعني از دست دادن لذت  محروميت است، زيرا به

گيرد و كند، بلكه يك يا چند اصل اخلاقي را در نظر مي اخلاقي، انسان براي يافتن لذت زندگي نمي
ــ  گذارد. در سومين مرحلـه ريزد و هرگز اين اصول را زير پا نميمي بر مبناي آن زندگي خود را پايه

ـ انسان فقط فرمانبردار پروردگار متعال است. در اين مرحله، تنها چيزي كـه بـه زنـدگي    مرحلة ديني
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بخشد، احساس رضايت خداوند از روش زندگي انسان است. در اين مرحله، ديگـر   معنا و مفهوم مي
ق اهميتي ندارد و حتي اگـر لازم باشـد، اصـول اخلاقـي نيـز بـراي رضـاي        نه لذت و نه حتي اخلا
  )94: 1385شود. (اندرسون،  خداوند ناديده گرفته مي

كارل ياسپرس، از فيلسوفان نامداري است كـه در تفكـر اگزيستانسياليسـتي او علـم و عرفـان و      
اي هسـتة مركـزي در آدمـي     گونـه ياسپرس، بارهـا از  «اند.  فلسفه به طرزي بسيار بديع در هم آميخته

گويد كه فراسوي هرچيزي است كه علوم اجتماعي قادر به كشف آن باشد، چيزي كه آن را  سخن مي
اند. اين فعليت خود بودن كه اساسش صـداقت   نفس و ذهن و روح و روان و عمق خويشتن خوانده

: 1374(ياسـپرس،   »است و در مرتبة نخست عبارت از آزادي است، محور فلسـفة ياسـپرس اسـت.   
232(  

باوري يونان تا زمان خود بدان رسـيده اسـت، نـه حقيقـت؛ بلكـه       به عقيدة ياسپرس، آنچه عقل
يركگـارد را تفسـير و تعبيـر    خواست و نه شناخت؛ بلكه قدرت است. ياسپرس در اصل، انديشة كي

و خـدا راد و راز   كوشد تا ايمـان بـه آزادي، انسـان   كند. ياسپرس همچون كانت و بيش از او ميمي
تـوان  گري علمي قرار دهد كه از اين جهت تأثيرپذيري وي را از انديشه كانـت مـي   دسترس سنجش

و » داريهسـتي «دريافت. مثلاً تفاوتي كه ياسپرس ميـان انسـان از جهـت علمـي و انسـان از زاويـه       
پديدارانـه و  هـاي  گذارد، از جهتي همان فرقي است كـه كانـت ميـان سـاحت    اگزيستانسياليستي مي

گذارد؛ اما به طور مثال تأكيد كانت به قانون اخلاقي كه پايـة ايمـان عملـي اسـت، در      ناپديدارانه مي
شـود. بـه هـر    يركگارد در آنجا نمايان مي كي» دارفردهستي«شود و مفهوم فلسفة ياسپرس ناپديد مي

اش بـدين  ورزيسـفه قائـل اسـت و خـود نيـز در فل    » روشـنگرانه «حال ياسپرس براي فلسفه نقشي 
صورت عمل كرده است. در حقيقت ياسپرس تصوير فيلسوفي است كه بنابر موقعيت تاريخي آغـاز  

كند نگرش و توانمندي او و همچنين خطراتي كه او را تهديد مي قرن بيستم نسبت به انسان و آزادي 
هاي غير عقلانـي   وشخاصي دارد و به اعتماد بيش از حد عصر كنوني بر علم مشكوك است و بر ر

  ورزد. تأكيد مي
  بيني مولانا كنيم. هاي مولانا، ابتدا بايد نگاهي به جهان در نسبت اين تلقيات با نگاه

الدين بلخي، در زمرة عارفان و واصلاني اسـت كـه عشـق را عامـل اصـلي پويـايي،       مولانا جلال
عشق، در ديدگاه مولانـا،  شناسي خود قرار داده است. مذهب بيني و هستيحركت و توانمندي جهان
شود. مولانا به دنبال اعتقاد به وحدت وجود، اختلاف بين مذاهب را صوري جانشين همة مذاهب مي

هـاي  داند و به همين دليل بسياري از آموزهگيرد و قانون جذبه و عشق را وظيفة خاص انسان مي مي
  شود. يمولانا فراتر از اديان خاص است و در قالب دين خاصي محصور نم
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هـا  مولانا ظاهراً اتّحاد جوهري ارواح انبيا را مستند وحدت مضـمون تعلـيم در بـين اديــان آن    «
ر و تبـرّز نشـان     مي يابد، و به همين سبب مناقشات اهل اديان را كه امثال فخر رازي در آن باب تبحـ
  )1/493: 1379كوب،  (زرين» داند.اند، ظاهراً دعوي لفظي و ناشي از ناشناخت ميداده مي

  
ــاد ــام اوفتـــ ــق از نـــ ــتلاف خلـــ  اخـــ

 
ــاد    ــت، آرام اوفتـ ــي رفـ ــه معنـ ــون بـ  چـ

 )3680/ 2: 1377(محمد بلخي،  

مذهب عشق «او از محدود شدن در يك مذهب خاص پرهيز دارد، زيرا مسلك او عشق است و 
مانده است ، ولي با اين همه، معتقد است كه مذهب حق در ميان مذاهب پنهان »ها جداستز مذهب

  حق باشند و يا همه باطل، چرا كه:  و امكان ندارد كه همة مذاهب
  

ــه ــن هم ــد اي ــه حقن ــت دان ن ــن حقيق اي
 

ــه    ــن رمـ ــد ايـ ــي گمرهاننـ ــه كلـ ــي بـ  نـ
ــاطلي نايـــد پديـــد ــه بـــي حـــق بـ  زانكـ

 
 قلــــب را ابلــــه بــــه بــــوي زر خريــــد

ــد احمقــي اســت ــه حقن ــد جمل  آنكــه گوي
 

 وانكــه گويــد جملــه باطــل او شــقي اســت
 )2929ـ2927/ 2(همان:  

كند. او از مرزها هاي فلسفي جدا ميهاي فكري و نظامبدين سبب، او راه خود را از همة دستگاه
دانـد؛ بـه اتّحـاد و     ها را اجزاي يك پيكر ميهاي نژادي و اخلاقي و زباني فراتر رفته، انسانو ويژگي

شود. افق ديد مولانـا بسـي   از منِ طبيعي دور ميرسد و ها در طول تاريخ ميهمبستگي با تمام انسان
نگرد، بسياري از حقايق عالم با تأييـدات  اوست و چون از بالاترين نقطه به جهانمي» من«تر از وسيع

  گردد.و الهامات الهي برايش آشكار مي
هـايي همچـون   فرد و نزديك به افكار اگزيستانسياليسـت نگرش مولانا به مقولة اخلاق، منحصربه

اي از تفكرات فلسفي هاي مثنوي معنوي، كه آميزهيركگارد است. در اين مقام، با ارجاع به داستانكي
و عرفاني اين عارف دلسوخته و انديشمند بزرگ است، رويكردهاي مولانا را در تطـابق و تشـابه بـا    

  رويكردهاي اگزيستانسياليستي بررسي خواهيم كرد.
زده رشد و مسلك كه در عصري اشعريتمسلماني است سنّيالدين،  شكي نيست كه مولانا جلال

اش مصادف با افول انديشة اعتزال و غلبة اشعريت بود. مولانا در يك مكتب نمو كرد، و دورة زندگي
اشعري رشد پيدا كرده است. البته اين به معني آن نيست كه مولانا يك اشعري تمـام و كمـال اسـت    

شود چرا كه هيچ عارفي نميتواند اشعري  اشعري محسوب نمي چرا كه به حكم عارف بودنش، ديگر
هاي كلامي مثل مسئله رويت خداوند و ايـن   )؛ اما در برخي از گزاره221: 1389باقي بماند (فيضي، 
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شـود،   ها در اصل و ذاتشان است يا در اثر شيوه تربيت متفاوت مـي  كه آيا تفاوت و اختلاف عقل آدم
  است.ديدگاه اشاعره را پذيرفته 

  
 ها در اصل بودبر وفـاق سـنيّان بايـد شـنود اختلاف عقل

 
بر خلاف قول اهل اعتزال كه عقول از اصل دارند اعتدال 

 )1543-3/1539(همان:  

نوع تحصيل وي هم مزيد بر علت شد، تا از تفكر اشعري تأثير بگيرد اگر چـه بـه حكـم عـرف     
شود. او تا پيش از تحول روحي، فقيهي متكلم و وفادار به مباني فقهـي و  بودن اشعري محسوب نمي

توانـد   كلامي مذهب خود بود. پرواضح است كه چنين شخصيتي حتي در مقام يك شاعر عارف نمي
  ها و معتقدات دروني پيشين خويش رهايي يابد.  از آموخته

مدارانـة مولانـا در   حال، ديـدگاه عقـل  فلسفة اخلاق او هم طبعاً متأثر از نحلة اشعرياست. با اين 
ور شـود. آن را  برخي موارد او را بر آن داشته تا همانند غواصي ماهر در درياي عقل و خـرد غوطـه  

گونه حكمت هاي اخلاقي را بر اين مدار به حركت درآورد. بدينپيوسته تمجيد كند و جريان انديشه
حد معيني از آزادي قائل شود، بـدون آنكـه موجـب    كند كه براي انسان، الهي را به شكلي تفسير مي

  نفي و انكار مشيت خداوند گردد.
مـداري مولانـا   يركگارد با نام سپهرهاي زندگي در نظر دارد، در فلسفة اخـلاق و ايمـان  آنچه كي

كند. در اينجاست كه او را با فيلسوف بزرگ غربـي، سـورن كـي يـر كگـور      اي كلامي پيدا ميوجهه
فيلسوف متألّهي كه او نيز درك حقيقت دين را در سايه كسبترك «كرد؛ » ايمان«يسه اصيل توان مقا مي

هـا،  توان به حقيقت ايمان رسيد مگر از طريقو پذيرش رنـج  داند و بر اين باور است كه نمي مي» امر«
كسـب  » شهسـوار ايمـان  «خـود  » نامتنـاهي «هاي فردي كه در جريان آزمون الهي و  اضطراب و دلهره

  ) 39: 1389(طاهري، » جربه ديني، گريز و گزيري از آنها نيست.ت
از مرز  مثنويهاي مولانا با در نظر داشتن مسئلة كلامي حسن و قبح افعال، در بسياري از داستان

يازد. از نظر مولانا سپهر ايمان، گذرد و با پرشي به سپهر ايمان به اتّحاد و اتّصال دست مياخلاق مي
عقل و اخلاق مبتني بر خرد، بدان راهي ندارد. بنابراين، احكامي كه بـر سـاكنان آن   سپهري است كه 

فرد اسـت و نبايـد كـار پاكـان را     حرم كه عارفان واصل باشند، جاري و ساري است كاملاً منحصربه
اي اسـت كـه   شود و ايمان در درجـه قياس از خود گرفت. آنجا ساحتي است كه جنايت، طاعت مي

  ماند.ون موسي(ع) نيز از همراهي با خضر(ع) باز ميحتي پيامبري چ
كنـد. در  سازد و ذبح فرزند را موجـه مـي  ايماني در اين سطح از عملي غيراخلاقي، فعلي زيبا مي
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، اين مفهوم به خوبي پيداست؛ آنجا كه حكيم، حكم قتـل زرگـر را بـراي    »پادشاه و كنيزك«حكايت 
فسه عمل قبيحي است و انجام آن نيز حكـم افعـال قبـيح را    نشك، قتل، فيكند و بيپادشاه صادر مي

  دارد:
  

 كشـــتن آن مـــرد بـــر دســـت حكـــيم
 

 نــــه پــــي اميــــد بــــود و نــــه ز بــــيم
 او نكشــــتش از بــــراي طبــــع شــــاه

 
ــه  ــام الـــ ــر و الهـــ ــد امـــ ــا نيامـــ  تـــ

 آن پســـر را كـــش خضـــر ببريـــد حلـــق
 

 ســـــرّ آن را در نيابـــــد عـــــام خلـــــق
ــوابآن ــي و ج ــد او وح ــق ياب ــه از ح  ك
 

ــواب...     ــين ص ــود ع ــد، ب ــه فرماي ــر چ  ه
 )226ـ 1377:1/223الدين بلخي، (جلال 

دهد، فعلي كه متّصل به وحي و به دستور خداوند باشـد، در هـر   مولانا در اين حكايت نشان مي
حال، عين صواب و زيبايي است و شاه نيز كه نايب و عامل خداوند است و هر حكمي كه بـر فعـل   

گذاري هر عملي بايد بـر اسـاس   كند. بنابراين ارزشدر باب عمل او هم صدق ميخدا جاري است، 
دهد، فاعل آن اسـت؛ اگـر فاعـل فعـل،     مصدر صدور آن باشد بدين معنا كه آنچه به فعلي ارزش مي

  حكيم يا متّصل به منبع حكمت باشد، آن فعل حكيمانه و حسن است؛ هرچند به ظاهر قبيح باشد.
اي از مباحث فطري و شـهودي و اسـتدلالي اسـت، گـويي مولانـا نيـز       يزهخداشناسي مثنوي، آم
كه شمارد، چنانهاي فلسفي را مردود ميهاي فكري و نظامها، همة دستگاههمچون اگزيستانسياليست

بـا ايمـان   «ير كگارد نيـز   داند. از ديدگاه كيخواند و پاي استدلاليان را چوبين ميفلاسفه را ملحد مي
يابد... با ايمان عقل به صـليب كشـيده شـده     شود و سير ايماني تحقق مي بازداشت مي است كه عقل

  )54: 1387(مصلح، » است.
ها در همه آورد كه همة انساناما از نظر مولانا، فطري بودن خداشناسي اين الزام را به وجود نمي

اي رشـد در مسـير، آراسـتة    هها خداشناس باشند، بلكه بايد با سعي و رياضت، زمينهها و مكانزمان
ير كيگارد،  (كي» شهسوار ايمان«رسند و سپس »شهسوار ترك نامتناهي«روحشان گشته و ابتدا به مقام 

  ) شوند. 63: 1380
  

 پــــس ســــليمان همتــــي بايــــد كــــه او
 

 بگــذرد زيــن صــد هــزاران رنــگ و بــو     
 )1/2609: 1377(جلال الدين بلخي،  

  اند.حقيقت الهي در يك پايه نيستند و اكثراً دچار نوعي نارسايياما همة مردم در فهم و شناخت 
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 در وجـــــود از ســـــرّ حـــــق و ذات او
 

 دورتـــــر از فهـــــم و استبصـــــار كـــــو؟
 )3/3652(همان:  

توانـد  شود، و هر كسي نمييركگارد است كه هر كسي ابراهيم نمياين دقيقاً تأكيدي برسخن كي
چرا كه به واسطة ايمان بود كه ابراهيم بشارت يافـت كـه   «داشته باشد، ايمان ابراهيم و شناخت او را 

كـه مولانـا   )، چنـان 42: 1380يركگـارد،   (كـي » هاي جهان در نسل او آمرزيده خواهند شد.همه امت
  گويد: مي

  
 گــر ولــي زهــري خــورد نوشــي شــود

 
 ور خـــورد طالـــب ســـيه هوشـــي شـــود 

 )1/2603(همان:  

دانـد، و مـدعي   مولانا، تئوري فرمان الهي را يـك تئـوري فـرا اخلاقـي مـي     يركگارد همچون كي
هاي الهي مـافوق فلسـفة   شود. او معتقد است كه فرمانهايي است كه به وسيلة خداوند امر ميارزش
ساخت اي درونكند و اين جنبش، مطابق با انگيزهاند. تمام هستي از اين قانون فرمانبرداري مياخلاق

يركگارد) به مرحلة انساني نام دارد. صعود و تكامل از مرحلة حيواني (سپهر اول كي» ماناي«است كه 
-و خدايي (سپهر دوم و سوم) بخشي از اين فرآيند است و علت اصلي در رسيدن به خداست، چنان

  دهد: كه مولانا اين سير را چنين نشان مي
  

ــدم ــامي شــ ــردم و نــ ــادي مــ  از جمــ
 

ــدم    ــوان آمــ ــه حيــ ــردم بــ ــا مــ از نمــ
ــدم ــواني و آدم شــــ ــردم از حيــــ  مــــ

 
ــردن كــم شــدم    پــس چــه ترســم كــي ز م

ــر ــرم از بشـــ ــر بميـــ ــة ديگـــ  حملـــ
 

ــر   ــر و ســ ــرآرم از ملائــــك پــ ــا بــ تــ
ــوم ــران شــ ــر از ملــــك پــ ــار ديگــ  بــ

 
 آنچــــه انــــدر وهــــم نايــــد آن شــــوم

ــو ــتن ز جـ ــدم جسـ ــم بايـ ــك هـ  وز ملـ
 

  ــه ــ ــك الا وجهـ ــيء هالـــ ــلّ شَـــ  كـــ
 )3905 -3901/ 3(همان:  

هـاي اخلاقـي و منطقـي محـدود     فـت اين فرآيند براي مولانا، يك تجربة فردي اسـت و بـه دريا  
شود. عشق به آفريننده و ايمان به او و دستوراتش و اصرار بر اتّحاد مجدد روح با الوهيت، دليلي  نمي

ه بـه خاسـتگاه و علـت الهـي     آورد؛ شأن زندگي انساني كـه آگـا  است كه هر چيزي را به حركت مي
كند، بلكه اين وظيفة ماست كه بـه  خويش است. پس خداوند به ضرورت اخلاق بشري را خلق نمي

  ها و اخلاقيات خود را بيافرينيم:عنوان يك فرد، ارزش
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ــان آن ــه ده ــن ك ــان ك ــو راچن ــر ت ــا م  ه
 

 در شــــــب و در روزهــــــا آرد دعــــــا
ــذرخواه ــد عــ ــر باشــ ــان غيــ  وان دهــ

 
ــاهاز دهـــــاني   كـــــه نكردســـــتي گنـــ

ــن ــالاك كـ ــك و چـ ــود را چابـ  روح خـ
 

 يــــا دهــــان خويشــــتن را پــــاك كــــن
 )180ـ3/178(همان:  

پس هر فرد مذهبي بايد براي واقعة امر الهي كه مقدم بر تمام اجبارات اخلاقي و عقلاني اسـت،  
يـر كيگـارد،    شود. (كيناميده مي» تعليق غايي امر اخلاقي«يركگارد آماده باشد. اين رويداد از نظر كي

كند، در بـر گيرنـدة   خود روايت مي ترس و لرز) و سرگذشت ابراهيم، كه آن را در كتاب 81: 1380
  شناختي امر اخلاقي است.همين تعليق غايت

رسد كه بايد از اخلاق گـذر كنـد و بـه حرمـت ايمـان،      به روايت مولانا، سالك به گذرگاهي مي
داست كه اين تجربه بسي فراتـر از فهـم و عقلانيـت بشـري اسـت.      جانب اخلاق را فروگذارد، و پي

گريزنـد و در مقـولاتي نسـبي چـون     ها نيز از عقلانيت مـدرن مـي  كه ديديم، اگزيستانسياليستچنان
روند، و اين فرد است كـه بـا انتخـاب و گـزينش خـود زنـدگي خـويش را        اخلاق از عقل فراتر مي

هـا، در كـلام مولانـا رنگـي كلامـي و پـس از آن       انسياليسـت آفريند. همين تصوير فلسفي اگزيست مي
اي بر احوال متفكراني است كه بيش از ديگران  گونه گيرد. آراي فيسوفان اگزيستانس شرحعرفاني مي

ير كگارد از جمله فيلسوفاني اسـت كـه ماننـد عرفـاي مسـيحي بـه        اند. كي به سير در انفس پرداخته
پرداخته است. در متون نظـم و نثـر فارسـي نيـز شـواهد بسـياري       مخالفت با عقل و فلسفه مفهومي 

كند. مـثلاً مولـوي در    توان آورد كه موضع كگارد را در مقابل متافيزيك و فلسفه مفهومي تأييد مي مي
  گويد:  بيان وراي طور عقل مي

  
عشـــــق آمـــــد عقـــــل او آواره شـــــد

 
 صـــبح آمـــد شـــمع او بيچـــاره شـــد    

 سـيدعقل خود شحنه است چـون سـلطان ر
 

ــد   ــي خزيــ ــاره در كنجــ ــحنه بيچــ  شــ
 عقـــل ســـاية حـــق بـــود، حـــق آفتـــاب

 
 ســــايه را بــــا آفتــــاب او چــــه تــــاب
 (دفتر چهارم مثنوي معنوي، قصهما اعظم شأني گفتن ابويزيد)

ير كگارد با مولانا شايان توجه است، توصـيه هـر دو    نكتة ديگري كه در تطبيق آراي وجودي كي
راه تعالي و تأله است. از ديدگاه كگارد ايمان وجـود مـؤمن را زيـر و زبـر     به داشتن پير و مرشد در 

هاي بزرگ رفت. به سوي آنان كه  بايد براي رسيدن به چنين ايماني به سوي انسان«كند؛ بنابراين،  مي
(مصـلح،  » كنـد.  وجودشان در مسير ايمان قرار گرفته، گويي به حواريون و حضرت مسيح اشاره مـي 

1387 :48(  
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هاي پرتكرار مولانا، توصيه به داشتن پير و مراد در مسير سلوك است. اين توصيه  از توصيه يكي
شود. داستان پادشـاه و كنيـزك، داسـتان آن پادشـاه جهـود كـه        تربيتي در جاي جاي مثنوي ديده مي

 هـاي ديگـر. مولانـا در    كشت از بهر تعصب، داستان بعد مكث ايشان... و بسياري نمونه نصرانيان مي
  بعد مكث ايشان... از دفتر ششم مثنوي، چنين گفته است: غير پير استاد و سرلشكر مباد«داستان 

  
 غيـــر پيـــر و اســـتاد سرلشـــكر مبـــاد

 
ــاد    ــر رشـ ــي پيـ ــي ولـ ــردون نـ ــر گـ  پيـ

 در زمـــان چـــون پيـــر را شـــد زيردســـت
 

ــت  ــد آن ظلمــ ــنايي ديــ ــت روشــ  پرســ
ــرط تســـليم اســـت نـــه كـــار دراز  شـ

 
 تـــاز تـــركســـود نبـــود در ضـــلالت   

 مـــن نجـــويم زيـــن ســـپس راه اثيـــر
 

ــر     ــر پيـ ــويم پيـ ــر جـ ــويم پيـ ــر جـ  پيـ
 پيــــــر باشــــــد نردبــــــان آســــــمان

 
 تيــــر پــــران از كــــه گــــردد از كمــــان
 (دفتر ششم مثنوي، داستان بعد مكث ايشان...)

داند طي اين راه بدون مرشد و پير چقدر خطرناك است، بازهم  با اين حال، مولوي كه خوب مي
كه مبادا سالك به اشتباه مرشدي را انتخاب كند. پـس در همـان دفتـر اول، در حكايـت      نگران است

گويـد   داند، مـي  بقال و طوطي، پس از آنكه مخاطب را از يكي گرفتن دو چيز شبيه به هم برحذر مي
  كه:

  
ــيس آدم ــي ابلـ ــون بسـ ــتچـ  روي هسـ

 
ــت   ــايد داد دسـ ــتي نشـ ــر دسـ ــس بهـ  پـ

ــفير ــگ صــ ــياد آورد بانــ ــك صــ  زانــ
 

ــا  ــرغ تــ ــرغ را آن مــ ــد مــ ــر فريبــ  گيــ
 بشــنود آن مــرغ بانــگ جــنس خــويش

 
 از هـــــوا آيـــــد بيايـــــد دام و نـــــيش 

 حــــرف درويشــــان بــــدزدد مــــرد دون
 

ــون    ــليمي زان فسـ ــر سـ ــد بـ ــا بخوانـ  تـ
ــت ــني و گرميســ ــردان روشــ ــار مــ  كــ

 
ــي   ــه و بـ ــان حيلـ ــار دونـ ــت كـ  شرميسـ

مجادلـه(ديالكتيك) ايمـان. از نظـر او    دانـد:  يركگارد، ايمان را مسـتلزم حركتـي دوگانـه مـي    كي
شدن مستلزم ترك نامتناهي است و ايمان به لحـاظ ديـالتيكي در تقابـل بـا اخـلاق      » شهسوار ايمان«

اش فراتر از اصول اخلاق نرود، امـا در هـر   است. شهسوار ايمان امكان دارد؛ در بيشتر دوران زندگي
ممكن است راه خود را از اخـلاق جـدا    -شوده ميكه در امتحان ابراهيم(ع)ديدـ چنانلحظه از زمان

كه ابراهيم(ع) به ذبح پسرش كه امري قبيح و غير اخلاقي است، تن داد و با گذر از مرحلة كند، چنان
 اخلاق به سپهر ايمان رسيد. او با پيروي از وظيفة مطلق خود نسبت به خدا از اخلاق جدا شد. 

ماننـد  مثنوي هاي و بسياري از داستان ترس و لرزخلاق در انگارانة ادر اينجاست كه تعليق غايت
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داستان پادشاه و كنيزك، داستان دقوقي، داستان بلال، داستان هـذيل، داسـتان ايـاز، داسـتان خضـر و      
بـه معنـي آن    مثنـوي هـاي  دهد. اين تعليق اخلاق در داستانموسي و داستان لقمان خود را نشان مي

شـود تـا ايمـان حقيقـي     شود، بلكه تنها اخلاق زير پا گذاشته مينمي نيست كه امر خدا به جا آورده
  شكل بگيرد.

اينجا مقام تسليم و رضاي مطلق الهي است. حالتي كه چون وقـوع يابـد، جـوهر زنـدگي و كـل      
شود، به نحوي كه هيچ چيـز غيـر از آنمطلـوب نيسـت.     واقعيت در يك خواست و طلب متمركز مي

شـود. مولانـا ايـن تسـليم و     بازد و به هر چيز در وراي آن نگريسته مييهمه چيز در كنار آن رنگ م
  كند:رضا را چنين توصيف مي

  
 چــون گرفتــت پيــر هــين تســليم شــو

 
 همچـــو موســـي زيـــر حكـــم خضـــر رو

ــي ــري ب ــار خض ــر ك ــن ب ــبر ك ــاقص  نف
 

 تــــا نگويــــد خضــــر رو هــــذا فــــراق
ــزن ــو دم مـ ــكند تـ ــتي بشـ ــه كشـ  گرچـ

 
 كــن گرچــه طفلــي را كشــد تــو مــو م    

 دست او را حق چو دسـت خـويش خوانـد
 

ــد    ــديهم برانـــ ــوق ايـــ ــداالله فـــ  تايـــ
ــي ــق م ــت ح ــدهدس ــدش زن ــدران  اش كن

 
 اش كنـــد زنـــده چـــه بـــود جـــان پاينـــده

ــه شــوي ــر كين ــو پ ــر زخمــي ت ــه ه ــر ب  گ
 

ــي  ــا بـ ــس كجـ ــوي  پـ ــه شـ ــيقل آيينـ  صـ
 )2974ـ1/2969: 1377(جلال الدين بلخي، 

وحـي، و مسـتلزم بازداشـت عقـل اسـت؛ امـري فـراكيش،        پس ايمان از سنخ كشف و شهود و 
متضمن محو و درك حضور. خصوصيت اصلي ايمان، رد قطع نظر از عـالم مقيـد نيسـت، بلكـه در     

واسطه و مستقيماً به حول و قوة الهي آن است. امري فراكيش كه به مدد آن، آدمي تـا وراي  طلب بي
قلمرو اكتسـاب بـه حـوزة ارتبـاط مطلـق بـا مطلـق        كند و جهشي خارق عادت از امر عام عروج مي

  دارد.  برمي
ميگل د. اونامونو، در عالم فلسفه و الهيات صاحب نام و نفوذ بود. اونامونو بسيار اهل مطالعه بود 

) 34: 1383شـمرد. (اونـامونو،    يركگارد علاقة خاصي داشت و او را برادر روحاني خود مـي  و به كي
بب شد كه براي خواندن آثـار او بـه زبـان اصـلي، بـه فراگـرفتن زبـان        همين علاقه و اشتياق وي س

  دانماركي همت بگمارد.
داند. انساني كه نـه  آفريند؛ انساني كه او را غائيت جهان مياونامونو، مفهوم جديدي از انسان مي

انسـاني  داند. دهد و نه در قالب اسم معنا بلكه او را اسم ذات مياو را در قالب صفت نسبي جاي مي
كند البته زندگي كه برد، زندگي ميشود، رنج ميكه داراي گوشت و خون است. انساني كه متولد مي



 175/  با تفكرات اگزيستانسياليستي نيالد مولانا جلال يها شهياند يقيتطب ةمطالع

و انساني كه تميز او از حيوان را نـه عقـل، بلكـه احسـاس و      1داند نه دانستنغايت آن را زيستن مي
  شمارد و ذات انسان را تلاشش براي هميشه ماندن.اش ميعاطفه

دارد مسـائلي چـون مـرگ، جـاودانگي،      وعاتي كه اونامونو را به چالش وامـي ترين موض محوري
» درافتادن«باشد. به نظر او ايمان به معناي پذيرفتن نيست بلكه ايمان را  انسان، ايمان، شك و رنج مي

شمارد كه ضامن ايمان است. او معتقد است كه ايمان علم داند. وي ايمان را مايه و مبناي اميد مي مي
آورد. خـدايي كـه    داند به چه چيزي بايد ايمان بياورد؛ بلكه فقط به خدا ايمان مي ت و انسان نمينيس

شـود  شود. و اين عشق به خدا شناختن اوست كـه محــركي مـي    شناخت او از عشق به او آغاز مـي
رسيم نـه از   براي حركت انسان به سمت آگاهي و كشف خدا. فقط از طريق عشق و رنج به خدا مي

توان ابتدا خدا را شناخت  كند. نميه عقل و استدلال. زيرا عقل و استدلال، انسان را از خدا دور ميرا
به اين اميد كه بعدها ممكن است دوستش داشته باشيم. بايد در وهلة اول دوستش بداريم، مشـتاقش  

مانند عرفاي شـرقي  باشيم، هوايش را در دل بپرورانيم تا بتوانيم به شناخت او دست يابيم. ديدگاه او 
سان  شود كه در دلمان بهفقط زماني پديدار مي«گويد:  نگرند و مياست كه خدا را از دريچة عشق مي

(همـان:  » جان جهـان.  سان آگاهي احساسش كنيم، نه صرفاً به منزلة علت عيني و بي وجودي زنده، به
ي بـر مفهـومي اسـت كـه از ايمـان      ) اونامونو بر اين باور است كه مفهومي كه از خدا داريم مبتن234

جوي الوهيت به خدا رسيده است، نه اينكه از خدا حس الـوهي و تألـه    و بشر با تأله و جست«داريم: 
  ) 213(همان: » را استنباط كرده باشد.

  توان مقايسه كرد:تضاد ايمان با عقل در انديشه مولانا را بيش از همه با آراي اونامونو مي
  

 بايــد شــدنزيــن خــرد جاهــل همــي
 

ــد زدن  ــوانگي بايــــ ــت در ديــــ  دســــ
ــديش را ــل دور انــــ ــودم عقــــ  آزمــــ

 
ــويش را   ــازم خـ ــه سـ ــن ديوانـ ــد ازيـ  بعـ

 (مثنوي معنوي، دفتر دوم) 

اونامونو نيز مانند مولانابا تعبير علمي به خدا نگريستن و او را صرفاً علت جهان دانستن مخـالف  
نگـرد.   خويش است. او مانند عرفا به خـدا مـي   است و معتقد است اين خداي عقلاني خود ويرانگر

فقـط زمـاني   «گويـد:   نگرند و ميي عشق مي ديدگاه او مانند عرفاي شرقي است كه خدا را از دريچه
ي  سان آگاهي احساسش كنيم، نه صرفاً به منزلـه  سان وجودي زنده، به شود كه در دلمان بهپديدار مي

) خداي واقعي آن است كه انسان از صميم قلـب  234: 1383(اونامونو، » جان جهان. علت عيني و بي
                                                 

تأكيد اونامونو بر انسان واقعي و عيني سبب شد پيش از آنكه نامي از اگزيستانسياليسم در ميان باشد، وي جـزو ايـن    -1
 گروه قرار گيرد.
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برد و به او مشتاق است. براي شناخت خدا بايد به دل رجوع كـرد و عنـان    راستي به او نماز ميو به
خيالش را رها نمود. بشر به خدا نيازمند است نه به اين خاطر كه علت آفرينش را درك كند بلكه بـه  

  را دريابد و به جهان معنا ببخشد.  اين دليل كه غايت نهايي هستي
اونامونو در عين حال كه باور دارد عقل و ايمان در تضاد با يكديگرند اين كشمكش و تضـاد را  

داند كه باعث ايجاد اي مي كند. زيرا همين تلاش و تقلا و كشمكش را انگيزه نوعي شناخت تلقي مي
يي همين پيوند موجـب شـناخت و دوسـتي    پيوندي نزديك بين عقل و ايمان خواهد گرديد و از سو

رسـيم.   نه از راه عقل و استدلال، بلكه فقط از طريق عشق و رنج به خداي انسـاني مـي  «خواهد شد. 
رسـاند،  ) راهي كه انسان را به خـداي دل مـي  162(همان: » كند. عقل و استدلال ما را از خدا دور مي

ر اونامونو، ايمان مذهبي نه فقط غيرعقلاني كه حتي هاي عقلاني. از نظ راه ايمان است نه راه استدلال
  ضدعقلاني است. 

-شود كه عقل و فهم پايان مـي ايمان دقيقاً از همان جايي آغاز مي«گويد: يركگارد ميچنانكه كي

  گويد:) و مولانا نيز مي81: 1380ير كيگارد،  (كي» يابد.
  

ــك ــيش بچـ ــر پـ ــو پسـ ــيلم تـ ــن خلـ  مـ
 

ــك     ــي اذبحــ ــي ارانــ ــه انــ ــر بنــ  ســ
 ســـر بـــه پـــيش قهـــر نـــه دل بـــر قـــرار

 
ــماعيل  ــرم حلقـــــت اســـ ــا ببـــ  وار تـــ

 ســر ببــرم ليــك ايــن ســر آن ســري اســت
 

ــت    ــري اس ــردن ب ــتن و م ــده گش ــز بري  ك
ــت ــيم توسـ ــودم از آن تعلـ ــك مقصـ  ليـ

 
 اي مســـلمان بايـــدت تســـليم جســـت   

 جــــوش انــــدر ابــــتلااي نخــــود مــــي
 

ــو را      ــد ت ــود مان ــه خ ــتي و ن ــه هس ــا ن  ت
 )4168ـ3/4164: 1377بلخي، (جلال الدين 

اين امر نامعقول، خود داراي منطقي است كه با هيچ عقل نظري قابل توجيه نيست. او با اتّكا بـه  
رود و ايـن همـان ديالتيـك ايمـان     بيني به قربانگاه ميهيچ محاسبه و پيشورزد و بيمحال ايمان مي

  است.
دهـد، امـا ايـن ايمـان،     ر از اخلاق كلي قرار مـي اين ايمان دقيقاً پارادوكسي است كه فرد را بالات

  آميز ماجراست.بخش هم هست، و همين بخشِ تناقضشادي
  

 چــــون بريــــد و داد او را يــــك بــــرين
 

ــين   ــون انگب ــوردش و چ ــكرّ خ ــو ش  همچ
ــورد داد او را دوم ــه خــ ــي كــ  از خوشــ

 
ــرج  ــيد آن كـ ــا رسـ ــدهم  تـ ــا هفـ ــا تـ  هـ

ــورم ــن خ ــن را م ــت اي ــي گف ــد كرج  مان
 

 شــيرين خربــزه اســت ايــن بنگــرمتــا چــه



 177/  با تفكرات اگزيستانسياليستي نيالد مولانا جلال يها شهياند يقيتطب ةمطالع

ــي ــوش مـ ــين خـ ــوردكزذوق اواو چنـ  خـ
 

ــع ــه  طبـ ــتهي و لقمـ ــد مشـ ــا شـ ــو هـ  جـ
 )1518ـ2/1515(همان: 

  هاي مولانا آراي فيلسوفان مادي يا الحادي اگزيستانسياليسم و تطبيق آن با ديدگاه
بحـث  ميان مـاديون ايـن نحلـه فلسـفي و مولانـا چنـد گـزاره اساسـي وجـود دارد كـه محـل            

هـاي ايـن دو نحلـه كمـك      هايي است كه ما را در تطبيق نگاه آزادي،حيرت و غربت كليد واژهاست.
  ميكند.ما به هركدام به صورت مبسوط و جداگانه خواهيم پرداخت.

  آزادي:
اي دارد. آزادي در  آزادي مفهومي است كه در اگزيستانسياليزم و ادبيات عرفاني ما جايگـاه ويـژه  

». هاي آن و بريدن تمامي پيوندها با آن اسـت  معناي رهايي از بردگي كائنات و خواستهبه «تعابير عرفا
هاي مختلف دنيايي  آدمي را گرفتار بندها و زندان«) مولوي نيز 225: 1393(امين مقدسي و محمدي، 

، (روحـاني ». هاي پيدا و پنهـان نيسـت   داند و آزادي، معنايي جز رهايي از همه اين بندها و زندان مي
  گويد: ) او در همان سرآغاز دفتر اول مثنوي مي116: 1384
  

 بنــــد بگســــل بــــاش آزاد اي پســــر
 

 چنــــد باشــــي بنــــد ســــيم و بنــــد زر
ــوزه ــر را در كــ ــزي بحــ ــر بريــ  ايگــ

 
 اي چنــــد گنجــــد قســــمت يــــك روزه

 كــــوزه چشــــم حريصــــان پــــر نشــــد
 

ــد   ــر در نشـ ــد پـ ــانع نشـ ــدف قـ ــا صـ  تـ
 (مثنوي معنوي، دفتر اول، سرآغاز) 

توان اين مفهوم را در آراء سارتر يافت كه آن را همـراه بـا دوگانـه ماهيـت و وجـود مطـرح        مي
يابـد و   وجود بر ماهيت تقدم دارد و به نظر او،انسـان ابتـدا وجـود مـي    «سازد. سارتر معتقد است  مي

د تـوان آن را محـدو   گيرد.بنابراين انسان در ابتداي وجود خود، چيزي نيست و نمي سپس ماهيت مي
) پس آزادي به عبارتي گذر از ماهيـت و رسـيدن بـه وجـود     564: 1984(بدوي، ». اي نمود به مسئله

انسان ماده جانداري است كه در چنگال عوامل طبيعت اسيرشده و در دنيـايي  «گويد  است. سارتر مي
 ـ زند، مثل اين است كه وجودش را لبريـز از نفـي سـاخته    و پا مي  از اسارت و زورگويي دست د و ان

: 1386(سـارتر،  ». خواهـد  و پا بسته است كه از نگهبان خود اجازه عبور مـي   مانند يك زنداني دست
64(  

اصل و اساس همه مشكلات در رسيدن بـه آزادي، تعلـق و وابسـتگي    » مثنوي معنوي«در كتاب 
بـدان   به سالكان نيز همين نكته است كه در دفتـر اول » مثنوي«است و درس عارفانه مولوي در تمام 

  اشاره كرده است:
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بنــــد بگســــل بــــاش آزاد اي پســــر

 
 چنــــد باشــــي بنــــد ســــيم و بنــــد زر

 )1394به نقل از وفايي فرد و كزازي، 19(دفتر اول/

  مولوي نيز اعتقاد دارد انسان در اين دنياي خاكي به دام افتاده و در پي رهايي از آن است:
  

 ايـمايـم، يـار ملـك بـودهما بـه فلـك بـوده
 

 جا رويم، جمله، كه آن شهر ماستهمانباز
 )359: 1375(مولوي، 

 ويرانــه آب و گــل چــون مســكن بــوم آمــد
 

ــايي را   ــرواز هم ــد پ ــا باي ــه كج ــن عرص  اي
 )34(همان:  

داند و تن را قالب روح، تن در پي ماندگاري در دنيـاي خـاكي اسـت و     مولوي روح را اصل مي
  روح عزم چرخ برين دارد:

  
ــيروح  ــرين مـ ــرخ بـ ــوي چـ ــردت سـ  بـ

 
ــفلين   ــدي در اسـ ــل شـ ــوي آب و گـ  سـ

 )1/31: 1390(مولوي،  

خواند كه پا را از مرز طبيعـت و دنيـا فراتـر نهنـد و عـزم عـالم        ها را به اين امر مي مولوي انسان
  روحاني نمايند:

  
 همتــي تــا بـــو كــه مـــن زيــن وارهـــم

 
ــرجهم     ــه بـ ــود كـ ــره بـ ــل تيـ ــن گـ  زيـ

 )1:1390/346(مولوي، 

  حيرت:
هاي مولانا است. سارتر عقيده دارد كه  حيرت نيز از وجوه اشتراك مكتب اگزيستانسياليزم و نگاه

دانـد از   اصـطلاح نمـي   در يك حالت نيمه هشيار حيواني كه چندان خبري از خود ندارد و به«انسان 
زمـاني كـه بـه    «انسـان  ) و اين 1390:184(شميسا، ». آيد كجا آمده و آمدنش بهر چه بوده، به دنيا مي

پرسد كه از كجا آمده، آمدنم بهر چه بوده؟ و در ايـن مرحلـه دچـار     رسد، از خود مي خودآگاهي مي
  )184(همان: ». شود وحشت و اضطرابي جذاب مي

شود كه سارتر در كتاب هسـتي و نيسـتي اينگونـه     نوعي حيرت براي انسان مي اين مقوله منتج به
انتها قرار گرفتـه و   گيريم كه در يك ابديت بي حيات خود را در نظر مي زندگي كوتاه دوره«گويد  مي

اين ابديت نيز آينده طولاني به دنبال دارد، آن فاصله كوتاهي را كه مـن اشـغال كـردم، يـك پرتگـاه      
كنم كه براي چه بـه ايـن    لرزم و تعجب مي كنم و از ديدن آن بر خود مي انتها مشاهده مي عميق و بي



 179/  با تفكرات اگزيستانسياليستي نيالد مولانا جلال يها شهياند يقيتطب ةمطالع

  )136: 1348(سارتر، » چرا در همانجا كه بودم نماندم، چرا اينجا هستم؟ جهان آمدم و
اي است كه بـه دل عـارف    بديهه«حيرت در عرفان با انديشه سارتر قرابت ملموسي دارد. حيرت 

: 1383(سـجادي،  ». درآيد از راه تفكر و آنگه او را متحير گرداند و او در طوفان فكرت معرفت افتـد 
332(  

شود، بايد اين نكته را در نظـر گرفـت كـه حيـرت      ر اشعار مولوي نيز ديده ميمضمون حيرت د
  گرايانه ندارد و مضموني عرفاني است: مولوي، جنبه شك

  
 ني چنان حيـران كـه پشـتش سـوي اوسـت

 
 بل چنان حيـران و غـرق و مسـت دوسـت    

 )1/23: 1390(مولوي،  

  هاي ذهن مولوي بوده است: چيستي و كيستي و مبدأ و مقصد انسان از مشغله 
  

ام آمــدنم بهــر چــه بــوداز كجــا آمــده
 

 روم آخــر ننمــايي وطــنم   بــه كجــا مــي  

  غربت:
غربت نيز همچون حيرت جايگاه ژرفي در ادبيات اگزيستانسياليستي و ادبيات عرفـاني دارد.ايـن   

آنكه در آثار اگزيستانسياليستي چـون   اي دارد، حال معنايي مثبت انگارانهمفهوم در ادبيات عرفاني بار 
گيرد و تنها انگـاره   از آلبركامو، مفهومي طغيانگرانه در برابر هستي و خلقت به خود مي» بيگانه«رمان 

مشترك ميان اين دو، احساس غربتي است كه انسان از زندگي در ايـن دنيـا دارد. ايـن نـوع غربـت،      
گيري در برابر هستي است و با مفهـوم غربتـي   اس بيگانگي فلسفي توام با طغيان و موضعنوعي احس

نفس «كنيم، متفاوت است. در ادبيات عرفاني اعتقاد بر اين است كه كه در ادبيات عرفاني مشاهده مي
كنـد   يا روح آدمي اصل آسماني دارد و در زندان تن اسير است و در جهان خاكي احساس غربت مي

: 1393(امـين مقدسـي و محمـدي،    ». فهمد كه از مشرق نور به ظلمت غرب تبعيد شـده اسـت   يو م
232(  

شـود، مولـوي نيـز     اين نوع احساس غربت و تعلق به لامكان، در اشعار مولوي نيز مشـاهده مـي  
عقيده دارد كه انسان، در ظاهر در دنياي خاكي است و روانش را سوداي زيسـتن در لامكـان و بـاغ    

  نيستان عالم معناست: ملكوت و
  

ــان ــر لامك ــان ب ــاك و ج ــر خ ــورتش ب  ص
 

ــالكان   ــم ســـ ــوق وهـــ ــان فـــ  لامكـــ
 لامكــــاني نــــه كــــه در فهــــم آيــــدت

 
ــدت   ــالي زايــ ــي در وي خيــ ــر دمــ  هــ

 )1:1390/68(مولوي،  
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انسان موجودي غريب است، روح يـا اصـل آسـماني او در قفـس تـن و      «قاد دارد كه تمولوي اع
  ):52: 1381(طغياني، » كند است و در اين جهان خاكي احساس غربت ميزندان دنيا گرفتار آمده 

  
 هــان كدامســت آن عــذاب ايــن معتمــد

 
 در قفــس بــودن بــه غيــر جــنس خــود     

 زيــــن بــــدن انــــدر عــــذابي اي بشــــر
 

 مـــرغ روحـــت بســـته بـــا جنســـي دگـــر
ــا ــايع زاغهــــ ــت و طبــــ  روح بازســــ

 
 دارد از زاغـــــان و چغـــــدان داغهـــــا  

 زارزاراو بمانـــــــــده در ميانشـــــــــان
 

 چـــو بـــوبكري بـــه شـــهر ســـبزوار هـــم
 (مثنوي معنوي، دفترپنجم، قصه محبوس شدن آهوبچه)

مولوي در ابتداي مثنوي نيز خود را از نيستان عالم معنا كه به اعتقاد شيخ محمود شبستري مقـام  
  دهد: انگيزي سر مي داند و آواز حزن اعيان ثابته است جدا مي

  
ــكايت ــون ش ــي چ ــن ن ــنو اي ــيبش ــدم  كن

 
 كنــــد هــــا حكايــــت مــــياز جــــدايي

 انــــدكــــز نيســــتان تــــا مــــرا ببريــــده
 

 انـــــد در نفيـــــرم مـــــرد و زن ناليـــــده
 ســينه خــواهم شــرحه شــرحه از فــراق

 
ــتياق  ــرح درد اشـــ ــويم شـــ ــا بگـــ  تـــ

 هــر كســي كــو دور مانــد از اصــل خــويش
 

ــويش   ــل خـ ــار وصـ ــد روزگـ ــاز جويـ  بـ
ــدم ــالان شـ ــي نـ ــر جمعيتـ ــه هـ ــن بـ  مـ

 
ــدحالان و   ــت ب ــوشجف ــدم  خ ــالان ش  ح

 هركســـي از ظـــن خـــود شـــد يـــار مـــن
 

ــن  ــرار مــ ــت اســ ــن نجســ  از درون مــ
ــه مندورنيســـــت ــن از نالـــ ــر مـــ  ســـ

 
ــت    ــور نيس ــوش را آن ن ــم و گ ــك چش  لي

 تــن ز جــان و جــان ز تــن مســتور نيســت
 

ــتور نيســت   ــان دس ــد ج ــس را دي ــك ك  لي
ــاد ــت ب ــاي و نيس ــگ ن ــن بان ــت اي  آتشس

 
ــاد      ــت ب ــدارد نيس ــش ن ــن آت ــه اي ــر ك  ه

  :گيرينتيجه
هـاي فلسـفي و   فـرد از انديشـه  خود، دستگاهي منسجم و منحصـربه  مثنويمولانا از آنجا كه در 

  ها فاصله دارد. هايي مثل همان فردگرايي اگزيستانسياليستعرفاني گرد آورده است، به نوعي از نظام
ورد مناقشـة  انديشة مولانـا، بـا نگرشـي تـازه بـه دو مقولـة اخـلاق و ايمـان (كـه از مسـائل م ـ          

هاست) به اين رويكرد نزديك است. او با گذر از امر اخلاقي، اين امـر كلـي را در   اگزيستانسياليست
يركگـارد  دارد، اين همان انديشة عرفاني سردمدار اگزيستانسياليسم، يعنـي سـورن كـي   تعليق نگاه مي
ز سويي ديگر با دليل گـرايش  ـ اسلامي تبيين شده بود. و اتر با قرائتي كلامي و عرفانياست كه پيش
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به ايمان ضد عقل و محوريت عشق در ايمان با ميگل د. اونامونو قابل تطبيق است و همچنين بـويژه  
مولانا بـه مقتضـاي تعليمـي    مثنوي در انديشة تعالي انسان در ايمان با كارل ياسپرس همخواني دارد. 

انه، اثـري اسـت كـه بـه شـدت مسـتعد       بودن و نيز به واسطة پيوستگي عميق با سنّت و سلوك عارف
گيرد. اي رنگ تعليق و نسبيت مي جستارهاي اخلاقي است. مقام و موقعيتي كه در آن، اخلاق به گونه

  كند، منفك است.اين تعليق و نسبيت اخلاقي يكسره از مفاهيمي كه دنياي مدرن از آن اراده مي
-در نظـر كـي  » انگارانـة امـر كلـي   تعليقغايت «ديدگاه نسبي مولانا به حسن و قبح افعال، همان 

هاي فيلسوفان اگزيستانسياليت متـأخر بـود كـه در آن بـه     گذار انديشهيركگارد است. اين نظريه، پايه
گريزي، اخـلاق را امـري كلـي و معلّـق در نظرگرفتنـد.      واسطة اهميت و توجه به فرد انساني و عقل

هاي الهي است، و نگـاه او  ه اگزيستانسياليستسخن آخر اينكه شباهت مولاناي عارف بيش از همه ب
  شود.مدارانه است و از اين جهت به آنان نزديك ميبه امر اخلاق، ايمان

با اين تفاسير، اگر مولانا را به مكتب اگزيستانسياليسم منتسب نكنيم، بايد بگوييم كه نگـاه او بـه   
و اخلاق، نگاهي مشابه بـا فيلسـوفان    شناسي و نيز دو مقولة ايمانترين مسائل هستيبرخي از اصلي

اگزيستانسياليست است؛ رويكردي كه از يك انديشة مشـترك در ميـان انديشـمندان، متألّهـان و نيـز      
كند. از طرفي وجوه اشتراكي نيـز ميـان نظـرات فلاسـفه مـادي      شناسان حكايت ميعارفان و معرفت

بــا عنــوان كــردن بحــث وجــود و اگزيستانسياليســت و مولانــا وجــود دارد بــه طــوري كــه ســارتر 
داند كـه   داند. مولوي نيز انسان را موجودي مي ماهيت،آزادي را گذر از ماهيت و رسيدن به وجود مي

ها را به هجـرت   داند و انسان در پي رهايي از اين دنياي مادي است و روح را گوهر و تن را فرع مي
  خواند. از ماده به معنا فرا مي

سان در حالت نيمـه هشـيار حيـواني خبـري از خـود نـدارد و بـا آغـاز         سارتر معتقد است كه ان
كند. هرچنـد كـه حيـرت در     خودآگاهي شروع به پرسش در باره اصل خود و هدف هستي خود مي

تفكر مولانا جنبه عرفاني دارد اما در هر صورت پرسش از چيستي و كيستي و مبدا و مقصد انسان از 
توانـد از مـوارد مشـترك ايـن تطبيـق باشـد.        ه است. غربت نيز مـي اصول پارادايم عرفاني مولانا بود

داننـد امـا ديـدگاه     هايي چون آلبركامو غربت را به نوعي طغيان در برابر هستي مـي  اگزيستانسياليست
  تر است و به نوعي اسارت و تبعيد روح انسان در عالم امكان است. گرايانه عرفان به غربت مثبت
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